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رسانه

انتقــاد به روزنامه ها، البته کم نیســتند. هم می توان و بایــد که به «فرم» 
روزنامه ها انتقاد داشــت، هم به «محتوا»یشان. هم به رویکردها و هم به 
جهت گیری هایشان. هم به همگام نشدن شان با جهان نوین رسانه ای و هم 
به درجا زدن و ایستایی شان. اینها همه به جای خود اما حساب این انتقادها 
با کلی گویی ها و جملات تکراری عده ای «روزنامه نخوان» علیه روزنامه ها، 
البته که جداســت. آنهایی که نه روزنامــه می خوانند نه مجله و نه حتی 
کتــاب آن وقت هر  روز و هر شــب، با صدای بلند از پایــان عمر روزنامه ها 
ســخن می گویند و مثل منتقدی کارکشــته، از محتــوا و کارکرد روزنامه ها 

شکوه سر  می دهند.
تعدادشان هم البته کم نیست، کافی است هر روز جمع هایی که هستیم 
یا شــبکه ها و کانال هایی که می خوانیم را رصد کنیم و آخر شب تعداد این 
دیالوگ آشنا را جمع بزنیم که بادی در غبغب انداخته می گوید: «روزنامه ها 
کــه چیزی ندارن، برای چی روزنامه بخونیــم؟» تو گویی اینها هر روز تمام 
صفحات روزنامه های معتبر را تورق کرده، محتوای آنها را بررسی تطبیقی 
و مقایســه ای کرده و با یک جمع بندی تحلیلی و آماری به این نتیجه گیری 
رســیده اند. البته که گفتم و نوشــتم که انتقادات زیادی به ساختار و فرم و 
محتوای روزنامه ها وارد اســت که باید خیلــی جدی به آنها هم پرداخت 
اما موضوع این اســت که اتفاقا در این ماجرا نه صدای منتقدان اصیل، که 
صدای آنهایی بلند اســت که نخوانده و بررسی  نکرده، همه روزه در مذمت 
روزنامه خوانی و علیه روزنامه ها می گویند و می نویسند؛ بی آنکه به عواقب 

کار خود بیندیشند.
منتقد واقعی، اهمیت، نقش و کارکرد روزنامه را می فهمد و بر اســاس 
این درک اســت که نقد خود را به فرم و محتوای روزنامه ها وارد می کند و 
این «تومنی صَنار» با آنهایــی که هرروز طوطی وار می گویند که روزنامه ها 
چیزی برای عرضه ندارند، متفاوت است. منتقد واقعی می داند که روزنامه 
مستقل است که در کنار نهادهای مدنی، می تواند جلوی غول فساد بایستد 
و شــفافیت به ارمغان بیــاورد. منتقد واقعی می دانــد که مطبوعات رکن 
چهارم دموکراسی هســتند و اگر به دلایلی، روزنامه ها اکنون در وضعیتی 
اســف بار از منظر اقبال مخاطــب قرار دارند، باید ضمــن تأکید بر نقش و 
جایگاهشــان، دستشــان را گرفت و اجازه بی اعتباری شــان را نداد. منتقد 
واقعی می داند که هنوز که هنوز اســت و با وجود فعالیت های گســترده 
فعالان مجازی در شــبکه های اجتماعی، این رسانه های رسمی و از جمله 
روزنامه ها هســتند که برای خیلی ها مصداق «اعتبار منبع» هستند و مردم 

هنوز آنها را مرجع خبری و تحلیلی خود می دانند.
برخلاف این منتقدان واقعی، آنها که هر روز در شــیپور مرگ روزنامه ها 
می دمند و از بی محتوایی آنها سخن می گویند، نه روزنامه ها را می خوانند، 
نه صفحات داخلــی و فیچر آنها را می بینند، نه گفت وگوها و گزارش های 
خواندنی و بعضا تکان دهنده روزنامه نگاران را می خوانند و نه سرمقاله ها 
و یادداشت های نویسندگان و ستون نویســان مطبوعاتی را. آنها با اینکه از 
انواع ممیزی و نگاه های «تهدیــد» و «تحدید»کننده مطبوعات خبر دارند، 
چیزی از این موضوع به زبان نمی آورند تا نکند معادلاتشان در متهم کردن 
یکجانبه روزنامه هــا و روزنامه نگاران بر هم بخورد و مخاطبانشــان نگاه 
همدلانــه و همراه بــا درکی با روزنامه ها پیدا کننــد. چیزی هم که راحت 
اســت، همراهی بدون هزینه عده ای همیشه در صحنه با این مثلا منتقدان 
در فحــش دادن و انکار روزنامه ها و نقش و کارکردشــان در فضای امروز 
جامعه اســت. جملاتی مثل اینکه «روزنامه ها کــه چیزی ندارند»، «دوره 
روزنامه ها گذشــته» و شــبیه آن، از جمله کلیشــه های رایــج این گروه از 

مخاطبان است.
آینــده روزنامه نگاری به ویژه در نوع مکتوب آن، با وجود منتقدانی چنین، 
مبهم، تیره و ناامیدکننده اســت؛ تنها در صورتی می توان آینده ای به نسبت 
روشن را برای روزنامه ها متصور بود که روزنامه نگاران و مدیران مطبوعات، با 
بهره گیری از نقد منتقدان حرفه ای و اصیل، نقشــه راه خود را با تغییر مسیر، 
به گونه ای ترســیم کنند که نه تنها در روزگار جولان فضای مجازی از ســپهر 
رســانه ای ایران حذف نشوند که بتوانند جایگاهی جدید و تثبیت شده را هم 

برای خود دست و پا کنند.

روزنامه نخوان ها علیه روزنامه ها
اعتراض

مــردم و جوانــان برمه علامت سه انگشــتی را برای اعتراض خــود علیه کودتا 
برگزیده انــد اما آنان در برابــر ژنرال هایی که در مدتی کوتاه بیــش از ۲۳ هزارنفر را 
دستگیر کرده اند، از روش های هوشمندانه ای استفاده می کنند. به همین خاطر است 
که خیابان های پایتخت میانمار مملو از جوانان خلاقی اســت که هر کدام به شکلی 
متفاوت آمده اند و با وســیله ای که می توانند اعتراض خــود را بیان می کنند. این بار 
جوانان خــلاق در میانمار نافرمانی مدنی حیرت انگیزی را آغــاز کردند و از جوانان 
هنگ کنگی الهام گرفته اند و در تدارك اند جنبشــی سراســری در کشــور خود علیه 
کودتــای ژنرال ها برپا کننــد. در تظاهرات ضد کودتا که با حضــور ده ها هزارنفر برپا 
شده اســت، هنرمندان شهری، دهقانان، نقاشان، نویسندگان، مردان ماچو، طراحان، 
نویسندگان، و دخترانی با لباس عروس، جوانانی با لباس های سوپرقهرمانان جهان، 
مردان و زنان کوهنورد، حتی اســتخر پلاستیکی و شنا حضور دارند و همه با علامت 
مشــخص یعنی سه انگشت در پی ســرزنش و اعتراض علیه ژنرال هایی هستند که 
قدرت سیاســی کشور را به دســت گرفته اند. گروهی از متفکران و معترضان در این 
نافرمانی مدنی به ســراغ شوخ طبعی رفته اند و از میهمانی شیرچایی هنگ کنگی ها 
الهــام گرفته انــد. خبرنگاران در میــان جمعیت معتــرض مردان بــدون پیراهن، 
هنرمنــدان با موهای عجیب، مردانی با لباس بتمن، یک گروه ماســک دار و دختران 
لباس عروس پوش را مشــاهده کرده اند حتی در پلاکاردی نوشــته شده است: «این 
وضعیت بسیار بد است، حتی افراد درونگرا نیز اینجا هستند». در پلاکاردهای دیگری 
نوشــته شده «ســابقه من بد اســت  اما ارتش میانمار از وضعیت بدتری برخوردار 
است». معترضین روی لوله های پلاستیکی علیه کودتا شعار نوشته اند، کوهنوردان 
برای اعتراض در چادرها می نشینند. سگ ها و دایناسورها به اعتراضات پیوستند حتی 
ارواح هم به این تظاهرات ها پیوسته اند. یکی از بدنسازان به خبرگزاری آان تی گفته 
اســت ما طرفدار حزبی نیســتیم اما این انتقال اجباری قدرت را نمی پذیریم. یکی از 
جوانان می گوید ما هوشمندانه اعتراض می کنیم. او گفت که نسل Z باهوش است 
و برای جلب توجه بین المللی در تلاش است تا اعتراض های خلاقانه ای انجام دهد. 
بســیاری از هنرمندان در شهرهای بزرگ و کوچك در اعتراض به کودتا به خیابان ها 
ریختند و دیوارهایی را به صورت تصادفی نقاشــی کردند. مردم که قرار اســت با هر 
وســیله ای از زدن قابلمه تا بوق اعتراض خود را نشان دهند و عده ای از جوانان راه 
موســیقی را در پیش گرفته اند؛ از طریق شــبکه های اجتماعی فراخوان داده شد و 

بسیاری گیتار به دست به خیابان آمدند و موسیقی نواختند.

رقص سازها

زیر آسمان جهان

ماسك علیه دي اکسید کربن
ایلان ماســك با ثــروت ۲۰۰ میلیاردی بالاتر از همه افراد بشــر قــرار دارد. او 
بنیان گذار پی پال، تسلا، مدافع بیت کوین و یکی از پیشگامان استفاده از فناوری های 
نوین است. ماسك با سرمایه گذاری برای پسر ۹ماهه اش ارزش بیت کوین را به ۴۹ 
هزار دلار  رســاند و بیش از یک چهارم ماهواره هــای فعال دنیا را کنترل می کند و 
حتی پیشنهاد می دهد تنها راه حل مشــکل ترافیک فلوریدا، تونل زیرزمینی است 
و حالا می خواهد در چهار ســال و با برگزاری مسابقه ای صد میلیون دلاری راهی 
برای از بین بردن دی اکســید کربن از اتمســفر زمین، پیدا کنــد و البته هدف نهایی 
آن دســتیابی به «ســطح منفی کربن» خواهد بود. او به عنوان یك سرمایه گذار با 
قــدرت بالای پول و تخیل به دنبال اجرائی کردن فناوری های آینده نگرانه اســت. 
حالا شرکت تســلا به عنوان شرکت پیشرو تولید خودروهای برقی امیدوار است با 
این جایزه تشــویقی، راهی برای مقابله با بزرگ ترین تهدید بشــر پیدا شود. درباره 
دلایل شــکل گیری این جایزه آمده اســت: «ما نیاز به ابداع فناوری هایی جسورانه 
داریم. ما همچنین به افزایش اقداماتی نیاز داریم که فراتر از محدود کردن میزان 
انتشــار دی اکسید کربن رفته و درواقع دی اکسید کربن موجود در هوا و اقیانوس ها 
را بزدایــد. حالا به دنبال راه حل هایی هســتیم که بتواند این گاز را برای همیشــه 

محبوس کند؛ البته به نحوی که به محیط زیست آسیب نرساند».

زمزمه های بازنگری
 در قانون اساسی

قانــون اساســی در رأس هرم نظــام حقوقی  �
قرار دارد و مشــروعیت بخش دیگر نهادهاســت. 
چندی اســت که در محافل رســمی و غیر رسمی 
ســخن از اصلاح قانون اساســی به میــان آمده. 
فتح بــاب ایــن موضوع ســخنان رهبــر انقلاب 
در دیــدار بــا دانشــجویان کرمانشــاه در ۲۴ مهر 
۱۳۹۰ بــود. ایشــان در ســخنانی بیــان کردنــد: 
«فــرض بفرمایید ما یک روزی در قانون اساســی 
نخســت وزیر و رئیس جمهــور داشــتیم، بــا یک 
شــکل خاصی. بعــد تجربه به ما نشــان داد که 
این درســت نیست. امام دســتور دادند گروهی از 
خبرگان ملــت، از دانشــگاهیان، از روحانیون، از 
مجلس شورای اسلامی، از برجستگان و نخبگان 
بنشــینند و آن چنان که بر طبق نیاز اســت، آن را 
تغییــر بدهند. همین کار را هم کردند. یا در زمینه 
قضــا همین جــور. در آینده هم اینهــا قابل تغییر 
اســت. امروز نظام ما نظام ریاســتی است؛ یعنی 
مردم با رأی مستقیم خودشــان رئیس جمهور را 
انتخاب می کنند؛ تا الان هم شــیوه بسیار خوب و 
تجربه شده ای اســت. اگر یک روزی در آینده های 
دور یا نزدیک - کــه احتمالا در آینده های نزدیک، 
چنین چیزی پیش نمی آید - احســاس بشــود که 
به جای نظام ریاستی مثلا نظام پارلمانی مطلوب 
اســت - مثل اینکه در بعضی از کشــورهای دنیا 

معمول است - هیچ اشکالی ندارد».
قوانین اساســی کشــورها را به انعطاف پذیر و 
انعطاف ناپذیــر تقســیم می کنند. قوانین اساســی 
انعطاف پذیر با تشــریفاتی ساده و به طول معمول 
از طریق مجلس تغییر می یابد؛ اما قوانین اساســی 
انعطاف  ناپذیــر نیاز به تشــریفات خاصــی دارد و 
تجدیــد نظر به دشــواری ممکن اســت. در قانون 
اساســی مشــروطیت موضوع بازنگری پیش بینی 
نشده بود؛ اما در اصلی که در سال ۱۳۲۸ به متمم 
قانون اساسی مشــروطیت الحاق شد، تجدید نظر 
پذیرفته شد. آن زمان بازنگری در چهار مرحله قابل 
انجام بود: مجلس شــورای ملی و سنا با پیشنهاد 
دولت یا مســتقلا لزوم تجدید نظــر را با اکثریت دو 
ثلــث همه اعضای خــود تصویب کنند و پادشــاه 
نیــز موافقت کنــد. دوم، فرمان تأســیس مجلس 
مؤسسان از سوی پادشــاه که اعضای این مجلس 
برابر با تعداد اعضای مجلس شــورای ملی و سنا 
خواهد بود، صادر و اعضا به موجب قانون مصوب 
این دو مجلس انتخاب می شــوند. ســوم، مجلس 
مؤسســان تشــکیل و در همان اصول تعیین شــده 
با اکثریــت دو ثلث تجدید نظر می کنــد و چهارم، 
موافقت نهایی پادشــاه. در واقع به جای شــرکت 
در همه پرســی، مردم در انتخــاب اعضای مجلس 
مؤسسان نقش داشــتند. همچنین پیش بینی شده 
بود که اصول مربوط به دین اسلام، مذهب رسمی 
کشور و سلطنت مشــروطه ایران، تا ابد تغییر ناپذیر 

است.
در قانون اساسی سال ۱۳۵۸ موضوع بازنگری 
اساسا پیش بینی نشد. با این حال به دلیل اقتضای 
شــرایط با دســتور مــورخ ۱۳۶۸/۲/۴ بنیان گذار 
جمهوری اسلامی ایران، اصلاح قانون اساسی در 
دستور کار قرار گرفت. از اصول اضافه شده، اصل 
۱۱۷ با عنوان «بازنگری در قانون اساسی» بود که 
انجام بازنگری را در چهار مرحله پیش بینی کرده 
است: نخســت، پیشــنهاد اصلاح و تتمیم قانون 
اساســی از ســوی مقام رهبری پس از مشورت با 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام. دوم، بررســی 
موضوع از ســوی شــورای بازنگری کــه اعضای 
آن در حــدود ۸۰ نفر و مرکب از اعضای شــورای 
نگهبان، رؤســای قــوای ســه گانه، اعضای ثابت 
مجمع تشــخیص مصلحــت نظام، پنــج نفر از 
اعضای مجلس خبرگان رهبری، ۱۰ نفر به انتخاب 
مقام رهبری، ســه نفر از هیئت وزیران، سه نفر از 
قوه قضائیه، ۱۰ نفر از نمایندگان مجلس شــورای 
اســلامی و ۱۰ نفر از دانشگاهیان. سوم، مصوبات 
شــورای بازنگری باید بــه تأییــد و امضای مقام 
رهبری برســد و چهارم، مراجعه به آرای عمومی 
و تصویــب اکثریت مطلــق شــرکت کنندگان در 
همه پرسی. در انتهای اصل آمده است: «محتوای 
اصــول مربوط به اســلامی بودن نظــام و ابتنای 
همه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و 
پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران 
و جمهوری بــودن حکومت و ولایت امر و امامت 
امت و نیز اداره امور کشور با اتکا به آرای عمومی 

و دین و مذهب رسمی تغییر ناپذیر است».
هرچنــد قانــون اساســی قابل اصلاح  اســت؛ 
ولی تغییر نســنجیده آن خســارات جبران ناپذیری 
به بار خواهد آورد. از ســوی دیگر دشــواری فرایند 
بازنگری، حاکمیت را به ســمت انجام تغییرات از 
طریق تصویب قوانینی مغایر با قانون اساسی -که 
در نهایت به تصویب مجمع تشــخیص مصلحت 
نظــام می رســد- یا اتخــاذ سیاســت های کلان بر 
مبنای دیدگاه های جدید ســوق داده که نمونه آن 
سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است که 
اقتصاد خصوصــی را جایگزین اقتصاد دولتی کرد. 
شــرط اول برای بازنگری در ســاختار کلان سیاسی 
و حقوقی کشــور، همدلی میان جریان های سیاسی 

عمده و موازنه بین نیروی مردم و قدرت است.

حق بان طب و جامعه

همه گیری کرونا با خسارت های جانی و مالی فراوان 
همراه بوده اســت. رعایت بهداشت فردی و اجتماعی 
و فاصله گــذاری اجتماعــی تا حدی از انتشــار بیماری 
جلوگیری کرده ولی این تدابیر نیز با خســارت های مالی 
و روانی بســیاری توأم بوده اســت. بسیاری از مشاغل با 
تعطیلی و ورشکستگی مواجه شده اند. تمامی کشورها، 
به خصــوص ممالک د رحال توســعه  یا فقیر بــر اثر این 
همه گیری با رکود اقتصادی مواجه شــده اند. مطالعات 
علمی نشان داده است که واکسن می تواند تا حد زیادی 
از شــیوع و انتشار بیماری جلوگیری کند  یا جلوی موارد 
شــدید بیماری و مرگ ومیر را بگیرد. بنابراین بســیاری از 
کشورها جهت مهار این همه گیری و خسارت های ناشی 
از آن، تزریــق واکســن را در اولویت خود قــرار داده اند. 
این مسئله به جدالی بین کشــورها جهت تهیه واکسن 
تبدیل شــده است. آمارها نشــان می دهد که کشورهای 
غنی بیش از ســه برابر جمعیت خود واکســن سفارش 
داده اند. شــدت تقاضا به حدی بالاست که شرکت های 
واکسن سازی در انجام تعهدات خود با مشکلاتی مواجه 

شده اند؛ به طوری که برای مثال برخی 
از کشــورهای اروپایی زبــان به انتقاد 
از این شــرکت ها گشــوده اند و حتی 
آنها را تهدید می کنند. جنگ واکســن 
تا حدی بالا گرفته اســت که دبیرکل 
ســازمان بهداشــت جهانی زبان به 
انتقاد گشوده و از عدم تخصیص کافی 
واکسن به کشورهای فقیر ابراز نگرانی 
کرده است. شواهد نشان می دهد که 
کشــورهای جهان برای تهیه واکسن 
مورد نیاز جمعیت خــود و خروج از 

این همه گیری و عوارض آن وارد جنگ واکســن شده اند. 
جهان در بی عدالتی و نابرابری عظیمی به ســر می برد و 
همه گیری کرونا نیز بر شدت فاصله بین کشورهای غنی 
و فقیر خواهد افزود. به نظر می رسد که جدال برای تهیه 
واکسن، شــدت نابرابری بین کشــورها را تشدید خواهد 
کرد. هرچند سازمان بهداشت جهانی در تلاش است با 
برنامه ای جهانی دسترسی کشورهای فقیر را نیز به این 
واکسن فراهم آورد  ولی قدرت چانه زنی کشورهای غنی، 
کفه ترازو را به نفع این کشــورها منحرف خواهد کرد، 
به ویژه که بسیاری از کشــورهای واکسن ساز  سودآوری 
را در اولویــت اول خــود قــرار داده اند. کشــور ما هم 
از خســارت های جانــی و مالی این بــلا در امان نبوده 
اســت؛ بنابراین تهیه واکســن و ارائه جمعی آن باید از 
اولویت های ملی قرار گیرد. تهیه واکســن، چه داخلی 
یا خارجی، باید به دور از مســائل سیاســی و جناحی با 
کوشــش فراوان دنبال شــود. اقدام برای تولید واکسن 
داخلی و واردات واکســن خارجی امر مبارکی است که 
در دفع این بلای خانمان سوز از سرزمین ما مؤثر خواهد 
بود. خوشبختانه کشــور ما در خرید واکسن روسی که 
اخیرا در مطالعات بالینی کارایی مناسبی داشته است، 
قدم های خوبی برداشته اســت. امید است که با تهیه 
واکســن های کارآمد خارجی و ســپس تولید واکســن 
داخلی، ســرزمین و هم میهنان مــا از این بلای جهانی 

رهایی یابند.

جنگ واکسن کرونا
 جدال غنی و فقیر

 رضا سعیدى فیروزآبادى
 جراح پیوند

واکنش

نام مادر من «دولت» بود.
در صفحــه آخر روزنامه «شــرق» هفتم بهمن، 
نوشــته ای از همکارم کامران فریدونی چاپ شــده 
بود با عنوان «فراتر از رعیت». احساس کردم در آن 
نوشــته، جای «دولت» به مثابه یــک «مادر» خالی 

بود.
ســال نخســت دانشــجویی ام، مادر را که هنوز 
جوان بود، از دســت دادم و یتیم شــدم. پیش ترها 
فکر می کردم تنها زرتشــتیان قدیم نام دختران شان 
را «دولت» می گذارند. چند ســال پیش برای کاری 
اداری، فتوکپی شناســنامه یکی از دوســتان کرد را 
که اهل کرمانشــاه اســت، گرفتم. دیــدم نام مادر 
او هــم «دولت» اســت. شــگفت زده شــدم. به او 
زنــگ زدم و گفتم نام مادر من هم «دولت» اســت 
و فکر نمی کــردم کردها هم نــام «دولت» را روی 
دختران شان بگذارند. گفت در کردستان و کرمانشاه 
نــام «دولت» برای نامیــدن زنان و دختــران رواج 

داشته و دارد.
در فرهنگ ایــران، هنگامی که دختــری به دنیا 
می آیــد، می گوینــد خانــواده دارایی پیــدا کرده و 

دولت مند شده است.
دولت؛ مادر و دارایی و به زبان دیگر داشتن مادر 

است که خود دارایی بزرگی است.
در اینجــا به مفهــوم مدرن دولــت کاری ندارم 
گرچه آن خود نیز سوای این بحث نیست. اگر بشود 
تاریــخ را از زاویه دید مردم نــگاه کرد، می بینیم که 
از هــزاران ســال پیش تاکنون، مــردم ایران - حتی 
در فرهنگ عامــه خود - دولت را به معنای دارایی 
معنوی، مادرداشــتن و اعتماد و اطمینان به داشتن 
پشتیبان می دانســتند. تا جایی که در دورافتاده ترین 
روستاهای ایران نام دخترشان را دولت می گذاشتند.
فرقی نمی کند، مــردم در هر دوره و زمانه ای به 
ایــن مادر نیازمند بودند. در دوره ارباب و رعیتی هم 
این مادر - دولت بود که از حق رعیت دفاع می کرد 
یا به ارباب یاری می رســاند که حق رعیت را پایمال 

نکند. 
هر موقع حاکم محلی که کارگزار دولت مرکزی 
بود، در نقش یــک مادر ظاهر می شــد، آب در دل 
مردم چه اربــاب و چه رعیت، تــکان نمی خورد و 
دولــت مرکزی و مردم هر دو آســوده ســر بر بالین 
می نهادنــد و در روزگاری کــه ایــن نقش فراموش 
می شــد، مردم احســاس ناامنی می کردند، درست 
مانند بچه ای که یک شب مادرش در کنارش نباشد. 
من، در این ســن هنــوز هم با اینکه مــادر دولتم را 
نزدیک به ۵۰ ســال است از دست داده ام، احساس 

تنهایی می کنم.
در کودکی، هنگامی که از پســربچه همسایه به 

ناحق ســیلی می خوردم و زورم به او نمی رســید، 
مــادرم را پیــش می انداختم تا از حقــم دفاع کند. 
اکنون هم که یک سرباز وظیفه سیلی می خورد، این 
دولت است که باید پا پیش بگذارد و حق فرزندش 
را بگیــرد. کمترین کاری که دادگســتری، در جایگاه 
بازوی یک مادر دلسوز در این رویداد می تواند انجام 

دهد تا دیگر فرزندانش سیلی نخورند چیست؟
مــادرم «دولت» با اینکه فقیر و از نظر جســمی 
ناتوان بــود، برای بزرگ کردن من و بــرادرم از هیچ 
کوششــی فروگــذار نکرد. بــرای خــورد و خوراک، 
آموزش و رفاه ما فداکاری و ازخودگذشــتگی کرد و 
البته هیچ گاه به این چشم نداشت که ما بزرگ شویم 
و دســتش را بگیریم. فقط خوشحالی و خوشبختی 
ما را می خواست، همین. حتی، شاید، توقع نداشت 

دوستش داشته باشیم.
دولت - مادرهای دلســوز و کارآمد در سرتاســر 
تاریخ این ســرزمین، دل در گروی مردم شان داشتند. 
جای جــای برگه هــای زندگــی این مردم نشــان از 
فداکاری هــای مادرانی اســت که گاه تــا پای جان 
ایستادند، از خود مایه گذاشتند تا مردم - فرزندشان 
زندگی خوبی داشــته باشــند. شــگفت اســت که 
دانش آموزی در کلاس کانکســی اش می سوزد و از 
دســت می رود و مادر - دولتش هنــوز هم فکری 
نمی کند برای برچیدن دیگر کلاس های کانکســی و 

کلاس های چادری !
مفهوم های «ارباب - بــرده»، «ارباب - رعیت»، 
«مادر - فرزند» و «دولت - مردم» گاه به نادرســتی 
به جای هم بــه کار می روند و گاه به ناچار بر جای 
هم می نشــینند. دولت می تواند ارباب باشد یا مادر. 
مردم می توانند در عین  حال که ممکن است رعیت 
باشــند، فرزند مــادر - دولت هم باشــند. در دوره 
مــدرن کنونی، هنوز هم بســیاری از مــردم برده و 
رعیت هســتند ولی از نوع نوینش. به همین برده و 
رعیت نوین، دولت - مادر دلسوز می تواند راه  و چاه 
را نشان دهد و یاری اش دهد تا از پوست کهنه خود 
درآید و زندگی بردگی و رعیتی خود را رها کرده، راه 

نوینی را آغاز کند.
این را هم نباید از یاد برد؛ در دوره ارباب - رعیتی 
کــه از دیــد من هنوز هم به شــکل دیگــری ادامه 
دارد، ارباب هایــی بودند و البته اکنون نیز هســتند 
که در نقش مادر - دولت ظاهر شــدند و الحق که 
به خوبی توانســتند از عهده مــادری برآیند و بودند 
دولت هایی که در پوست یک ارباب طمع کار رفتند و 

شیره جان مردم خود را مکیدند.
در قحطــی بزرگ دوره احمد شــاه، از یک ســو 
انبارهای ســلطنتی پر از گندم بود و از ســوی دیگر 

مردم دسته دسته از گرسنگی می مردند.
یادش به خیر مادر دولتم همیشــه از سیری ما سیر 
می شد و از شادی ما خوشــحال بود. هر چه ما داراتر 
بودیم، او غرورمنــد بود و در بیماری یا بیچارگی مان تا 
پای جان برای مان دل می سوزاند و هر کاری از دستش 

برمی آمد، می کرد.

«دولت» به مثابه مادر

 بوذرجمهر پرخیده

 ابراهیم ایوبى
 وکیل دادگسترى

 پژمان موسوى


